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  پوهنوال فضل الرحن فقيهي
  استاد دانشگاه هرات

  

  سيماي ملامتيه در كشف المحجوب

  چكيده

هاي بس مديدي در عرفان و تصوف اسلامي مطرح هاهايي اندكه از دورملامت و ملامتيه از مقوله
. تشود كه در ميان اهل تصوف پيرواني داشته اسهايي اطلاق ميواژة ملامتيه به يكي از فرقه. بوده اند

هجويري قديمترين عارفي است كه در . است برداشتهاي اهل علم و عرفان از اين مقوله متفاوت بوده
داند طوري كه روش ملامت را سه گونه مياو . اثرش كشف المحجوب در مورد ملامتيه سخن زده است

لامتيه پرداخته عدة ديگري نيز به تأييد ملامت و م. برخي را مقبول و برخي را مردود معرفي داشته است
در اين مقاله ملامتيه از ديدگاه هجويري و ساير اهل . پسندنداند و در برابر شان شماري اين روش را نمي

  .شودعلم با بررسي نگاههاي همسو و متضاد به بحث گرفته مي
  

  هاي كليديواژه

  .هجويري، كشف المحجوب، صوفيهملامتيه، 
   مقدمه

است كه مانند برخي مصطلحات ديگر در حوزة عرفان و تصوف اصطلاح ملامتيه از مقوله هايي 
اسلامي ماية اختلاف آراء شده است، چه منسوبان به ملامت و ملامتيه روشهاي گوناگون داشته اند و اين 

شماري از . نام مصاديق متفاوتي داشته كه بعضي با اصول شريعت الهي در تضاد و تصادم بوده است
گري داشته اند به توصيف و تأييد ملامتيه پرداخته و اين گروه را مشرب صوفي نشمندان بويژه آنان كهدا

عان و فقها و گروهي از صوفيه اين طايفه را مورد طعن قرار داده، اين متشرّ عزيزالوجود شمرده اند؛ اما 
متيه در هاله از اين رو واژه و مقولة ملا. روش را به نقد كشيدند و با دين الهي در ستيز و منافي دانسته اند

  .رسديي از ابهام باقي مانده چنانكه كشف و بيان آن براي اهل مطالعه ضرور به نظر مي
از جمله آثاري كه در بارة ملامت و ملامتيه پيش از ديگران و به گونة مستوفي در آن سخن رفته و 

 ه را در مورداين اثر بهترين نظري. المحجوب هجويري استاز متون نختستين به شمار ميرود كشف
اين مقاله بر آن است تا . ها و مفاهيم صوفيانه به دست داده و به توضيح هركدام پرداخته استمقوله

 .سيماي ملامتيه در آيينة كشف المحجوب و ديگر دانشمندان را نمايان سازد
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  منشأ و پيدايش ملاميته 

اهل تصوف مطرح بوده و از قرنهاي  فرقة ملامتيه از ديرباز در ميانهمچنان كه پيشتر نيز اشاره شد، 
ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار «س اين فرقه مؤس. سوم و چهارم هجري به بعد وجود داشته است

-معرفي داشته است و مي» ابوحمدون«هجويري بر اين امر تصريح كرده ولي وي را . بوده است» القصار

شيخ زمانة خود ابوحمدون قصار رحمه االله نشر آن بدان كه مذهب ملامتيه را اندر اين طريقت «: گويد
ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار القصار يكي از مشايخ صوفيه، «در متون ديگر ) 78: 8. (»كرده است

يعني . ثبت شده است) 726: 1: 5.(»پيشواي فرقة قصاريه كه آنان را حمدونيه و ملامتيه نيز نامند
و » ابوصالح كنيه«اما در ديگر منابع  ؛اين فرقه مشخص كردهرا نام كنية مؤسس » ابوحمدون«هجويري 

  .نام محض وي به ثبت رسيده است» حمدون«
ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار القصار «بر اساس آنچه در رسالة قشيريه آمده است وي 

سي و وي صحبت محمد بن سلم البادرو. »نيشابوري بوده كه مذهب ملامت از وي پراكنده شد به نيشابور
  )50: 7. (وفات يافته است. ق.ه271و در سال  بوتراب نخشبي را دريافته بودهصحبت ا

توان كرده و از اين رو ميمؤسس اين انديشه بر مبناي بيان سال فوتش، در قرن سوم زندگي مي
  .آغاز نشر طرز فكر و انديشة ملامتيه را قرن سوم دانست

  

  حقيقت ملامت؛ ديدگاه هجويري و ديگران

برخي ابراز بديها . هل علم و عرفان در بارة چيستي ملامت و ملامتيه سخنان متفاوت ارائه داشته اندا
سهروردي مؤسس طريقة سهرورديه و از رجال معروف . و اضمار خوبيها را نشانة اين گروه دانسته اند

الملامتي هوالذي لا«: ف اسلامي در اثرش عوارف المعارف در اين مورد گفته استتصوو  خيراً رُظهِ ي
لايكه وي اظهار بديها و اضمار خوبيها را معيار ملامتيه  رساننداين عبارات مي) 353: 1: 6. (»اًشرّ رُضم

  .دانسته است
در . را معيار شناخت ملامتيه معرفي داشته است» ترك سلامت«ابوحمدون مؤسس ملامتيه تعبير 

همچنان وي مذهب ) 78: 8. (»ملامة ترك السلامةال«: كشف المحجوب از وي نقل شده كه گفته است
خود را در بدشمردن نفس در همه احوال بنا كرده بر اين نظر است كه همه وقت بايد نفس خود را از 

هركه پندارد كه «: گفتاز وي روايت شده كه مي. همه كس بدتر شمرد و به بهبودي آن توجه نمود
  )50: 7. (»شكار كرده باشدنفس او بهتر است از نفس فرعون، كبر او آ
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هجويري ضمن آوردن نظر ابوحمدون به توضيح آن پرداخته در بارة ملامتيه چنين ابراز نظر نموده 
چون كسي قصداً به ترك  خود بگويد و مر بلاها را ميان اندر ببندد و از مألوفات و راحت جمله «: است

ق، از خلق نوميد گردد و طبعش الفت خود از جلال و طلب حال را تا به رد خلا كند مر اميد كشف تبرّ
پس آنچه روي همه خلق بدان بود و . ايشان بگسلد، هرچند از ايشان گسسته تر بود به حق پيوسته تر بود

آن سلامت است، مر اهل ملامت را پشت بدان بود تا هشان خلاف هموم بود و همتشان خلاف  مِم
  )79: 8. (»همم

پروايي در برابر خلق و وابستگي به حق را نشانة ملامت و اري بيپير هرات شيخ الاسلام انص
اين  )61: 2. (»ملامت آن بود كه در كار حق سبحانه از خلق باك ندارد«: ملامتيان دانسته گفته است

كوشد و از نظر خلق كه او را ملامت بدان معناست كه در اجراي اوامر الهي و تحصيل رضاي وي مي
  .ردنمايند باكي ندامي

اسلامي است در مقدمة ف االله كه از اهل تحقيق و از نظريه پردازان در حوزة تصومولانا جامي رحمه
اما ملامتيه جماعتي باشند «: گويدنمايد و ميل بحث ميالانس در بارة ملامتيه مفصاش نفحاتاثر برازنده

دارند و در اخفاي طاعات و غايت جهد را مبذول  ،كه در رعايت معناي اخلاص و محافظت قاعدة صدق
يي از صوالح اعمال مهمل نگذارند و ؛ با آنكه هيچ دقيقهكتم خيرات از نظر خلق مبالغت واجب دانند

و همچنان كه عاصي از ظهور معصيت برحذر بود... ضايل و نوافل از لوازم شمرندك به جميع فتمس، 
  )9: 2. (»اعدة اخلاص خلل نپذيردة ريا باشد حذر كنند تا قايشان از ظهور طاعات كه مظنّ

داند كه از به همين طريق جامي براي ملامتيه مرتبة والايي قايل است و آنان را وابسته به حق مي
  :الذهب در ضمن ابياتي ملامتيه را اين گونه معرفي داشته است سلسةدر . خلق بريده باشند

      شهركه حق داد نـور معرفت
  كاين و باين است در صفتش

      به حق تن به غير حق كاين جان
  تن ز حق جان ز غير حق باين

      تهظاهر او به خلق پيوس
  ستهلق بگسن او ز خـــباط

      انهمخاز درون آشنا و ه
  وز برون در لباس بيگانه

      راه اهل ملامت است اين راه
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  وز غرامت سلامت است اين راه
      خيز جامي و خاك اين ره باش
  )20: 3(اش هرچه داري به خاك اين ره پ

  

  هجويريوجوه ملامت از ديدگاه 

از اين ميان . طوري كه گفته شد دانشمندان از ملامتيه تعبيرهاي گوناگوني را ارائه داشته اند
داشته و آنان را سه گروه ترين و بهترين سخن را در بارة اين گروه و اين مقوله بيان هجويري واضح

گروهي به سخن و انديشة مردم پروايي ندارند و در . دارديي دانسته كه هركدام براي خود روش ويژه
 ،به منظور سركوب نفس ،گروه دوم در انجام اعمال. شان نيست مردم منظور نظر قبول و رد ،انجام اعمال

براي شان منظور شده  خلقد تا به جاه و منزلتي كه از جانب نخواهدارند و ميملامت مردم را مقصود مي
شمارند و ورزند و اين روش را ملامت ميگروه سوم به كفر و گمراهي اشتغال مي اما. مغرور نشوند
  :بردچنين نام ميهجويري از اين سه گروه با عباراتي كوتاه اين. انگارندمستحسن مي

: 8. (»يكي راست رفتن، ديگر قصد كردن و سه ديگر ترك كردن: اما ملامت بر سه وجه است«
75(  

صورت «: سازدبه تفصيل مطلب پرداخته هركدام را چنين واضح مي ،ن وجوهاي او بعد از يادآوري
. كندبرزد و معاملت را مراعات ميكند و دين را ميملامت راست رفتن آن بود كه كسي كار خود مي

صورت ملامت قصد . كنند و اين راه خلق باشد اندر وي و وي از جمله فارغخلق او را اندران ملامت مي
خواهد كه دل از ... د كه يكي را جاه بسيار از خلق پيدا آيد و اندر ميانة ايشان نشانه گرددكردن آن بو

ندر چيزي كه در ف راه ملامت خلق بر دست گيرد تا اايشان فارغ كند و به حق مشغول گردد، به تكلُّ
و صورت ملامت ترك كردن آن بود كه يكي را كفر و ... شرع زيان ندارد خلق از وي نفرت آرند

ضلالت طبيعي گريبانگير شود تا به ترك شريعت و متابعت آن بگويد و گويد اين ملامتي است كه من 
  )76: 8. (»كنممي

ملامت . اند مصداق داشته باشدتوشود و ميشده خلاصه ميهاي يادبدون شك ملامت به گونه
و اصحاب وي مصداق يافته بود؛  وسلمعليهااللهصلي به تعبير هجويري در زندگي پيامبر» راست رفتن«

تا برهان حق بر وي پيدا نيامده بود به نزديك همه نيكنام بود و بزرگ  وسلمعليهااللهصلي رسول االله«زيرا 
كاهن است؛ : گروهي گفتند. لق زبان ملامت بدو دراز كردندو چون خلعت دوستي در سر وي افگندند خ

  )74: 8( .»...مجنون است: كاذب است و گروهي گفتند: شاعر است؛ گروهي گفتند: گروهي گفتند
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مصداق اين گونه ملامت بودند و مورد  وسلمعليهااللهصلي به همين گونه ياران پاكدل رسول االله
 في يجاهدونَ ...«: فرمايدكريم در شأن شان ميد از اين رو قرآنگرفتنملامت مخالفان خود قرار مي

   )54:مائده(» ...ئمٍلا لوَمةَ يخاَفوُنَ ولا اللَّه سبيِلِ
هرچند از ديدگاه  ميان صوفيه مصداقهايي داشته است؛ در گروه دوم يعني ملامت قصد كردن،

گمراهاني اند كه » ملامت ترك كردن«گروه سوم و اما . شماري روش شان مورد نقد قرار گرفته است
اعمال نادرست و خلاف شرع از آنان سر زده  ،هاي حقف اسلامي با انتساب به گروهدر طول تاريخ تصو

؛ همچنان نمايندنمايند و خود را اهل زهد و تقوا و صاحب مقامات معرفي ميو باطل خود را توجيه مي
  .نامندمي كه اعمال خود را ملامت

  صوفيه و ملامتيه فرق

صوفيه دانسته هاي ه هجويري ملامتيه را يكي از گروهنمايد كروش بيان كشف المحجوب چنان مي
هجويري ميان . يي گشوده استها براي ملامتيه فصل جداگانهاست؛ چنانچه در ضمن معرفي ساير فرقه

رفت ملامتيه را سه گروه ر تذكُّ مچنان كهوي ه. ر مستقيم فرق قايل نشده استصوفيه و ملامتيه به طو
را » ملامت قصد كردن«داند و گروه مياني ستايد؛ يك گروه را مردود مييك گروه را مي: داندمي

: گويدمستقيم روش شان را از روش صوفيه جدا دانسته ميداند، غيرضمن آنكه در درجة دوم مقبول مي
از آنچه مرائي راهي رود كه خلق او را  عين نفاق؛، عين ريا بود و ريا طلب ملامت ،اما به نزديك من«

د كند و هردو گروه اندر خلق مانده اند و از به تكلف راهي رود كه خلق او را رقبول كند و ملامتي 
  )80: 8. (»ايشان برون گذر ندارند

جامي گويي كه  .در نفحات الانس بدان اشاره كرده استبيان هجويري همان مطلبي است كه جامي 
نفس از جملة «از نگاه جامي . وي الهام گرفته و ميان صوفيه و ملامتيه در اخلاص فرق قايل شده استاز 

اغيار است و ملامتيان هنوز بر حال خود نظر دارند و اخراج اغيار از مطالعة اعمال و احوال خود به كلي 
  )10: 2. (»نكرده اند

لاجرم در اتيان طاعات و  ،شان برداشتهحجاب خلق و انانيت از نظر «اما صوفيه در نگاه جامي 
مأمون باشند و به اخفاي اعمال و  ،صدور خيرات خود را و خلق را در ميان نبينند و از اطلاع نظر خلق

صان اند به كسر لام، و خلملامتيه م«از همين رو جامي ابراز نظر داشته كه ) 10: 2. (»ستر احوال مقيد نه
صنَخلَأَ اَنّإَم؛ صان اند به فتح لاخلَصوفيه مم بِاه10: 2. (»وصف حال ايشان است صةٍخال(  

سهروردي در عوارف المعارف نيز همين نظريه را تأييد كرده است و ميان صوفيه و ملامتيه فرق 
ملامتيه نسبت به صوفيه راستين در مقامي پايان تر قرار دارند؛ زيرا يك «از نگاه وي . قايل شده است
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مجذوب مشاهدات و اذواق خود است كه نميداند چه چيز را پنهان دارد و چه چيز صوفي راستين چنان 
  )489: 4. (»را آشكار سازد

  

  نقد ملامتيه از ديدگاه هجويري و ديگران

بدين . دانشمندان و اهل نظر، از جمله هجويري در بارة وجوه سه گانة ملامت تقريباً متفق القول اند
ملامت ترك «و نيز طرد و رد وجه سوم » ملامت راست رفتن«ل گونه كه در بارة حقانيت وجه او

. تأييد وجه اول ظاهر و آشكار است و هيچ كس در آن شك آورده نمي تواند. با هم همنظر اند» كردن
اما آنكه طريقتش ترك بود و به خلاف شريعت چيزي بر «: در بارة رد وجه سوم هجويري مينويسد

: 8(» ...ت ميبرزم آن ضلالتي واضح بود و آفتي ظاهر و هوسي صادقدست گيرد و گويد كه طريق ملام
78(  

: و رد روش آنان نقل شده كه ميفرمود» ملامت ترك كردن«از پير هرات در بارة گروه وجه سوم 
اكنون جماعتي اباحت و تهاون شرع و زندقه و بي ادبي و بي حرمتي پيش گرفته اند كه ملامت است، «

كسي به بي حرمتي شرع كاري كند تا او را ملامت كنند، ملامت آن بود كه در ملامت نه آن بود كه 
ملامت «ملاحظه ميشود كه پير هرات ضمن رد وجه ) 61: 2. (»كار حق سبحانه از خلق باك ندارد

  .وجه ملامت راست رفتن را مورد تأييد قرار ميدهد» ترك كردن
كه خود را به كذب، ملامتيه مينامند، حجاب از جامي در نفحات الانس به نقد دروغگوياني پرداخته  

وي در اين باره . ناميده است» متشبهان مبطل به ملامتيه«چهرة منحوس آنان بر انداخته و آنان را 
متشبه مبطل به ملامتيه طايفه يي باشند از زنادقه كه دعواي اخلاص كنند و بر اظهار فسق و «: ميگويد

د از اين ملامت خلق و اسقاط نظر مردم است و حق سبحانه از طاعت فجور مبالغت نمايند و گويند مرا
خلق بي نياز است و از معصيت ايشان غير متضرر، معصيت را در آزار خلق منحصر دانند و طاعت را در 

  )15: 2. (»احسان
را ياد كرده كه ادعا دارند شريعت بايد تا ) ملامتيه(عارف والا مرتبه سهروردي گروهي از مردم 

ودي معين رعايت گردد؛ يعني آنگاه كه حقيقت خود را بر عارفي متجلي سازد، بندهاي شريعت هم حد
گروهي از مفتونان هستند كه «: از همين رو وي در عوارف المعارف ميگويد) 49: 4. (ناپديد ميشود

بلكه مغرور اند خود را ملامتيه ناميده لباس صوفيه پوشيده اند، در حالي كه هيچ نسبتي به صوفيه ندارند، 
 )56: 2: 6. (»و به غلط فرو رفته اند
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  نتيجه گيري

از آنچه گفته آمد نتيجه به دست مي آيد كه ملامتيه يكي از گروه هاي تصوف اسلامي است و 
ملامت عبارت از انجام سلوك و عبادات به طرزي است كه سالك و عابد را از نظر ديگران بيندازد 

  .ار دهند برابر است كه چنين قصدي داشته باشد ياخيرچنانكه وي را مورد ملامت قر
روش ملامت . روش ملامت را نخست ابوحمدون قصار رواج بخشيد و بعد از آن پيرواني يافت

داراي وجوهي است و بهترين وجه آن طوري است كه سالك در حالي كه مورد ملامت مردم قرار 
يد خلق كاري ندارد، بلكه در قيد و بند نظر خلق نبوده ميگيرد ولي بدان پروا نميكند و به ملامت و يا تأي

  .است و تنها رضاي مولي هدف اوست
انجام امور نامشروع و حرام و ترك واجبات ديني نميتواند روش ملامت به حساب آيد و اهل و 

  .معرفت چنين روشي را مردود و غلط دانسته اند
نظرهاي متفاوت صورت گرفته و عموماً بر اين  از اهل عرفان در بارة برتري ملامتيه و صوفيه ابراز

نظر اند كه صوفيه از ملامتيه يي كه قصد ملامت را دارند والاتر و بالاتر اند؛ زيرا به گونه يي در قيد و 
اما ملامتيه يي كه قصد ملامت ندارند عين صوفيه اند و والاترين . بند خلق اند و هنوز رهايي نيافته اند

  .ده انددرجه را به دست آور
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